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دهیچک
شور  نظام اجتماعی فعّالی نيست. از آنجايی که دورۀ مشروطه، دورۀ تصوّف در دورۀ مشروطه،

خواهی است؛ جامعه ايستای ايرانی در اين دوره به سبب آشنايی با فرهنگ غرب، آزادیانقلاب و 
تکانی به خود داده و در مسير مدرنيته گام برداشته است. شعر فارسی نيز چون جامعة ايرانی در 
تلاش است کسوتی نو پوشد و نوگرايی در مفاهيم را محور حرکت به سمت مدرنيسم قرار دهد 

با حرکت انقلابی مردم از آنچه متعلقّ به سنتّ است تبرّی جويد. درواقع، عرفان و در همگامی 
های رنگ از آموزههای مردمی، رنگ باخته است. اگر نوری کمدر اين دوره در کشاکش انقلاب

و تأثيرپذيری شاعران اين دوره از گذشتگان و  شود ريشه در سنتّعرفانی در اين دوره ديده می
گرای اواخر قاجار و عصر مشروطه ن سبک عراقی دارد. در اين ميان، شاعران سنتّبالاخص شاعرا

های سخن بيش از همه از خاقانی که مضامين عرفانی از عناوين اصلی مضامين شعری او و زمينه
گرايی را با تحليلی، عرفان ـاند. بر اين اساس اين پژوهش با روش توصيفی اويند متأثّر شده

های عرفانی اشعار اديب پيشاوری، ر از خاقانی مورد مطالعه قرار داده و جلوهتأکيد بر تأثي
زهد و »الممالک فراهانی، قآانی شيرازی و محمدتقی بهار را در موضوعاتی چون اديب

بازکاويده است. « ستيزیفلسفه»و « )روح( اهميت جان» ،«استغناء» ،«عزلت» ،«فقر» ،«دنياگريزی
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 مقدمه

ای است که شعر با اجتماع گراست. زمانههای مردمعصر مشروطه، عصر انقلاب

پيوند خورده و فرهنگ ايرانی و بخصوص روشنفکران با الهام از فرهنگ و تمدن 

اند که در شعر گذشته جز در دادهغربی، اجتماع را در مرکز توجّهات خود قرار 

توان گفت که تصوّف به عنوان ای گمشده بود. میاشعار برخی شاعران، حلقه

ای اجتماعی در اين دوره، بازار گرم و حضور فعّالی ندارد و شور انقلاب و پديده

شود شاعران به سيل اجتماع پيوسته و پيشاهنگان خواهی سبب میآزادی

تماعی باشند و غلبه موضوعات سياسی و اجتماعی در اين های سياسی و اجحرکت

چنانی به عرفان دوره و مقتضيّات خاصّ زمانه و فرهنگ غالب مانع توجه آن

با »گری در اين دوره، رونقی نداشت و شود. به همين خاطر عرفان و صوفیمی

يان شروع انقلاب مشروطيتّ و پس از آن روز بازار تصوّف در ايران تقريبا به پا

 (349: 1385کوب )زرين «.رسيد

خان، طالبوف، ميرزا آقاخان برخی از روشنفکران مشروطه نيز همچون ملکم

های صوفيانه داشتند و کرمانی و آخوندزاده مخالفت شديدی با عرفان و انديشه

کند به مردم توصيه می»کردند. آخوندزاده با نفی تصوّف ستيزی را تبليغ میعرفان

های تجربی روی گرا باشند و به علم و دانش به ويژه دانشواقع که در زندگی

های صوفيان و ادعاهای کشف شود دروغها موجب میبياورند؛ زيرا اين دانش

آقاخان کرمانی بر اين  و ميرزا (155: 1350) «ها باطل شده و رسوا شوندکرامت آن

تنبلی و کسالت اند ثمری جز شاعران[آنچه عرفان و تصوّف سروده:»] بود که

ها دربارۀ البته اين قضاوت (192: 1385) «.حيوانی و توليد گدا و قلندر نداده است

تصوّف و عرفان ريشه در نگرش يکسوية اين روشنفکران داشت که نشان از عدم 

آشنايی عميق آنان با فرهنگ عرفانی و دستاوردهای عظيم آن برای فرهنگ بشری 

توانست در جامعه ها که میای آسيبکنار پاره است؛ چراکه عرفان و تصوفّ در
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های خاصّ تاريخی در عرفان داشته باشد و آن نيز به سبب انحرافی بود که در دوره

اسلامی و جهانی داشته و ـ  پديد آمد، خدمات شگرفی به فرهنگ ايرانی

الدين بلخی، حافظ شيرازی و صدها های بزرگی چون عطار، مولانا جلالشخصيتّ

هايشان ت ديگر در دامن اين مکتب فکری پرورش يافتند که آراء و انديشهشخصيّ

 افکند. های ذهن بشری میروشنايی بر تاريکی

به اين شکل، عرفان در اين دوره، مورد هجمه بود. شاعران نيز با توجه به 

اينکه تصوّف پديدۀ اجتماعی فعّالی نبود رغبتی به آن نداشتند؛ حال آنکه شاعرانی 

مولوی و... خود عارف بودند و از بطن فرهنگ عرفانی برخاسته بودند. در  چون

های عرفانی را در شعر های ادبی، بازتابی از انديشهاين دوره، شاعران پيرو سنتّ

عارفانه  توان شعر آنان را کاملاًگويند و نمیعارفانه شعر نمی»خود دارند. اينان 

 «.سرايندف بخشی از ميراث آن است شعر میاما در سنّتی که عرفان و تصوّ ،ناميد

عرفان و تصوّف تجربی نيست...آن »عرفان و تصوفّشان ( 79:  1392زاده )رضی و قلی

چه گفته فقط به خاطر اين است که طبعی آزموده باشد...حتی بيشتر، نوعی فرماليسم 

ب )ادي «.است يعنی سودجويی از ابزار اصطلاحات عرفانی برای غنای صوری شعر

 (4: 1377نيشابوری 
در اين دوره، اگر در شعر برخی شاعران حضور تفکّرات صوفيانه و زهدآميز 

بينيم ريشه در تقليد اين شاعران از سبک و سياق شاعرن سنّتی دارد و عرفان را می

يابد نه پديدۀ فعاّل به عنوان ميراثی ادبی و شعری در شعر اين شاعران بازتاب می

بهار به دليل  نحوۀ تربيت » اند:ه در مورد محمدتقی بهار گفتهکشان. چنانزندگی

ويژۀ مذهبی و نيز آشنايی با ادبيّات  فارسی که مجلای عرفان اسلامی است به بيان 

 (121 /2: 1375پور )آرين «.پردازدمسايل عرفانی می

گرای مشروطه بيشتر حضور دارد و عرفان در اين دوره در شعر شاعران سنتّ

که گويی توفان ی معروفی مانند اديب نيشابوری و شوريده شيراز چنانشعرا»
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انقلاب از بالای سرشان نگذشته است همچنان به ساختن غزل در توصيف يار و 

از اين ميان، تأثير اين  (121 /2: 1375پور )آرين «.های عرفانی پرداختندبيان انديشه

بيشتر به چشم « نی شروانیخاقا»های صوفيانه از شاعران در بازتاب انديشه

سرايی از خاقانی اند که در هنر قصيدهخورد؛ اين شاعران غالبا از شاعرانی بودهمی

اش را نيز در های صوفيانهاند و چون ساير موضوعات شعری او انديشهتقليد کرده

 اند.شعر خود آورده

پای نيز همهای صوفيانه  لازم به ذکر است که زهد و اشارات عرفانی و انديشه

های عرفانی و صوفيانه مدح و توصيف در شعر خاقانی نمود دارد و عرفان و انديشه

مسلک و عارف خاقانی هيچگاه شاعری صوفی» شود با اينکه:در شعر او ديده می

رسد. شناخته نشده و حتی از بعضی اشعار او بوی مخالفت با تصوف به مشام می

های متی در شعر او کم نيست و چه بسيار غزلبا اين همه مضامين عارفانه و ملا

 (761: 1378کن )معدن «.رندانه حافظ و ديگران متأثّر از اين نوع اشعار خاقانی است

تصوّف او متوسط و مانند سنايی » ای دارد:فروزانفر نيز در مورد خاقانی چنين عقيده

 (624: 1369)فروزانفر  «.باشدترين درجه نمیو عطار، در عالی

 نويسد:زّازی نيز در گرايشات عرفانی خاقانی میک
هايش کاويده و پروريده های سخن خاقانی که آن را در چامهديگر از زمينه»

آيد که های او برمیها و نوشتههای صوفيانه است. از سرودهاست، انديشه

را « قال»روزگاری بر خويش شوريده است؛ به آيين درويشی روی آورده است؛ 

برسد. در پی اين دگرگونی بوده است که خاقانی به « حال»است تا به  وانهاده

های تنهايی و انديشه، راه و پناه برده است. آزاده دل، هنگامه دربارها را گوشه

 فروهشته است. ستودن شاهان و بلند پايگان را به يکبارگی واگذاشته است...

اش از دل گسستگی های خويش نيز، جای جای از وارستگی وخاقانی در نامه

 (210-209:  1374 )کزّازی «.هياهوی جهان يادآور شده است
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گری و ارادت به صوفيّه در شعر خود اشاره او خود در بسياری موارد به صوفی

 دارد:
 روشنان خاقانی تاريک خوانندم و ليک

 

 از حادثات در صف آن صوفيان گريز

 

 صافيم خوان چون صفای صوفيان را چاکرم 

(250: 1382)خاقانی                             

کز بود غمگنند و ز نابود شادمان   

(312)همان:  

 داند:او صوفيان را متعلّق به عالم معنا و صفای آنان را مرتبط با اين عالم می
 رنگی که صفای صوفيان راست

 

 های آن جهان خاستاز خمکده 

 (200: 1357)خاقانی                                

گری در شعر خاقانی به اين شکل عشق و ارادت به متصوفّه و فرهنگ صوفی

توان ديد و بازتاب افکار و باورهای صوفيهّ نيز متأثرّ از اين عشق و ارادت را می

 در شعر خاقانی گسترده است.
 

 هدف پژوهش

های عرفان در اشعار قاآنی، اديب هدف از اين پژوهش، آشکار کردن جلوه

الممالک فراهانی و محمدتقی بهار است. همچنين ردپای خاقانی و ی، اديبپيشاور

اثرگذاری او در گرايش اين شاعران به موضوعات عرفانی موضوع بحث قرار گرفته 

 و عرفان در بستر تأثيرپذيری از خاقانی در اشعار اين شاعران بازکاويده شده است.
 

 اهمیّت و ضرورت تحقیق

های صوفيان و تجلیّ آن در شعر مشروطه عرفان و انديشه با نظر به اينکه موضوع

ها و منابع آن کمتر مورد پژوهش قرار گرفته بود و بخصوص جايگاه و خاستگاه

اش در شعر مشروطه مورد کاوش نبوده است ضرورت های عرفانیخاقانی و انديشه

 پژوهش حاضر از اين منظر ،شد. بر اين اساسپژوهشی در اين مورد حس می
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های صوفيانه او در شعر مشروطه را برای اهميتّ دارد که تأثير خاقانی و انديشه

 نخستين بار بازکاويده است.
 

 روش پژوهش

تحليلی است؛ تلاش  ـاين پژوهش از نوع کيفی است و روش مطالعاتی آن توصيفی 

شده است تا رد پای عرفان خاقانی در اشعار شاعران موضوع پژوهش بازکاويده 

اثرگذاری خاقانی در اشعار اين شاعران توصيف شده و مورد تحليل قرار شود. 

 گرفته است.

 

 پیشینة تحقیق

های عرفانی شاعران مشروطه و اواخر قاجار ها در مورد افکار و انديشهپژوهش

ای به عدم استقبال اشاره ،جو در تصوّف ايرانودنبالة جستشمار است؛ در انگشت

پور از آرين از صبا تا نيما تاريخ ادبياته شده است. در از عرفان در دورۀ مشروط

نيز اشاراتی به عدم استقبال از عرفان در اين دوره شده است و از شاعرانی که 

ها های عرفانی در شعر آنان نمود دارد نام برده است. بيشتر پژوهشعرفان و انديشه

 .باشدلب مقالات میدر مورد نمود عرفان در دورۀ مشروطه و اواخر قاجار در قا

رويکرد شاعران » ای با عنوانهمقال، در (1388) ،زاده و تورج عقدايیحسن عيوض 

به رويکرد شاعران مشروطه به دين پرداخته و به شکلی  ،«مشروطه به دين وعرفان

ستيزی برخی شاعران مشروطه گرايی و عرفانگذرا به ارتباط عرفان با شعر و عرفان

که ـ ای گذرا به اينکه آشنايی با ادبيات فارسی در اين مقاله اشارهاشاره کرده است. 

در گرايش به عرفان در شعر بهار و برخی ديگر از  ـ مجلای عرفان اسلامی است
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شاعران مؤثرّ بوده شده و از تأثير خاقانی و ديگر شاعران ادب فارسی در اين گرايش 

 عرفانی بحثی به ميان نيامده است. 

تعامل عرفان و سياست از »با عنوان  یادر مقاله ،(1399)، ی و همکارانکاميار شعبان

 ،«انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی با تأکيد بر آراء بنيانگذار جمهوری اسلامی)ره(

ای گذرا داشته نيز به رويکرد روشنفکران و شاعران مشروطه نسبت به عرفان اشاره

ه ميان آمده است؛ اين مقاله نيز ستيزی روشنفکران مشروطه سخن بو از صوفی

گرايش به عرفان در دورۀ مشروطه و بعد از آن را ناشی از گرايش به سنتّ و ميراث 

به جايگاه خاقانی و ديگر شاعران در اين  اما ،داندادبی عرفانی میـ  غنی فکری

 شود.گرايشات عرفانی توجّهی نمی

شعر عرفانی و صوفيانه »با عنوان  یادر مقاله  ،(1392)، زادهاحمد رضی و هادی قلی

های بندی شاعران مشروطه به پيروان سنتّاز  نيز ضمن تقسيم ،«در دوره مشروطيتّ

های ادبی ادبی، شاعران دارای گرايش عرفانی و شاعران تجدّدخواه، تأثير از سنتّ

 های عرفانی شاعران پيروان سنتّ ادبی چون بهار، اديبو شعر سنّتی را در گرايش

های اين گرايش که تأثير از شاعرانی اما خاستگاه ،داندپيشاوری و ديگران مؤثّر می

  ماند.مغفول می ،چون خاقانی است

شناسی اين شاعران و هايی هم که در مورد سبکدر مقالات و ساير پژوهش

شان نگارش شده نيز چندان به نمود عرفان در اشعارشان در های شعریويژگی

قانی پرداخته نشده است و به اشاراتی گذرا در مورد تأثير سبکی از ارتباط با خا

خاقانی بسنده شده است و مظاهر زبانی و واژگانی، تصويری، مضمونی و موضوعی 

 آشکار نگرديده است. 

الممالک شناسی قصايد اديبسبک»با عنوان  یادر مقاله، (1402) ،حشمت قيصری

های بک خاقانی و اديب داشته و بيشتر جلوهای به شباهت سفقط اشاره ،«فراهانی
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بلاغی و ادبی اين شباهت را بيان کرده و عرفان خاقانی و تأثير آن در شعر اديب 

 مورد مطالعه نبوده است. 

ملاحظات بينامتنی در »با عنوان  یامقالهدر  ،(1402)، از نعيم مروانه و نصرالله امامی

های خاقانی و بهار در حوزۀ وزن و شابهتنيز به م، «شعر و زندگی خاقانی و بهار

ها در حوزۀ توصيف، موسيقی و تأثير بهار در اين مورد از خاقانی، مشابهت

های موضوعی و مضمونی که بيشتر شامل شکوه از روزگار، باورهای مشابهت

عاميانه، مفاخره و ...است و در حد يک پاراگراف موضوع تجريد و عزلت است 

 باشد.و تصوف می که مرتبط با عرفان

های تأثيرپذيری گونه»با عنوان  یادر مقاله  ،(1401)، زهرا رضايی و اکبر صيادکوه

به تأثير اديب از  ،«)بينامتنيت( اديب پيشاوری از خاقانی در قصيده ايوان مداين

 خاقانی در قصيدۀ ايوان مدائن اکتفاء کرده است. 

تأثير شعر خاقانی »با عنوان  یادر مقاله  ،(1395)، پوراز احمد امين و اعظم پوينده

های اديب و زبان شعری او و نزديکی آن به بيشتر استقبال ،«بر اديب پيشاوری

 خاقانی را موضوع بحث قرار داده است.
های فرهنگ عرفانی را در اشعار پژوهش حاضر نمود افکار عرفانی و جلوه
ی شروانی مورد بررسی قرار داده شاعران موضوع پژوهش با تأکيد بر تأثير از خاقان

است. نوآوری اين پژوهش در آن است که ضمن بررسی عرفان در اشعار شاعران 
تلاش کرده است خاستگاه  ـ ها به آن پرداخته شدهکمتر در پژوهش کهـ مشروطه 

های عرفانی در شعر اين شاعران را نيز با نظر به گرايشات عرفانی و مظاهر انديشه
گرايی نيست، مشخصّ کند و تأثير سنتّ شعری شروطه، دورۀ عرفاناينکه دورۀ م

گرايی آشکار کند. از اين ميان نيز تأثير عرفانی را در اين عرفان-و ميراث ادبی
های عرفانی اين شاعران در اين مقاله بازکاويده شده که تاکنون خاقانی در گرايش

قانی و تأثير اين شاعران از مورد پژوهش نبوده است؛ هر چند در مورد تقليد از خا
هيچکدام تصوّف و عرفان خاقانی و تأثير آن  اما ،هايی انجام گرفتهخاقانی پژوهش
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در شعر اين شاعران را محور پژوهش قرار نداده است. اين پژوهش از اين لحاظ 
جوی تأثيرپذيری از عرفان خاقانی و نمود آن در بافتار  تصويری، وکه در جست
 نی، مضمونی و موضوعی اشعار اين شاعران است، نوگرايی دارد. زبانی و واژگا

 

 بحث و بررسی

 اش در اشعار شاعرانخاقانی و تأثیر افکار صوفیانه
های در شعر قاآنی شيرازی و  شاعران دورۀ مشروطه، آنچنان که ذکرش رفت انديشه

ا نظر به صوفيانه و زهدگرايی ريشه در تقليد از سنتّ ادبی شعر عرفانی دارد و ب
اينکه عرفان و تصوفّ، فرهنگ فعّال آن روزگار نيست، بايد حضور اين عناصر  
فکری در اشعار اين شاعران را در سنتّ، پی گرفت. از اين ميان نيز طنطنه و صلابت 

سرا هستند و در که اين شاعران غالبا شاعرانی قصيدهکلام خاقانی و با نظر به اين
کنند، سبب شده بود تا شاعرانی چون قاآنی روی میسرايی از خاقانی پيقصيده

الممالک فراهانی و محمدتقی بهار از او تقليدهايی شيرازی، اديب پيشاوری، اديب
داشته باشند و در زمينة بازتاب فرهنگ تصوّف نيز ردّ پای خاقانی در شعر اين 

يکرد، شاعران آشکار است. البته برخی ديگر از شاعران متصوفّ نيز در اين رو
ها و عناصر زبانی و بيانی و موسيقيايی و مضامين شيوۀ تصويرگری اما ،سهمی دارند

 آورد.به کار رفته در شعر اين شاعران در غالب موارد خاقانی را به ياد می
 

 زهد و دنیاگريزی

زهد به عنوان يکی از »است و « دنياگريزیزهد و »يکی از نمودهای تفکّر صوفيانه 

)رفايی  «.دهندۀ تصوّف، از مباحث مهمّ و مورد توجّه صوفيه استلعوامل اصلی شک

، عدم دلبستگی به چيزی و در رأس آن زهد( 141: 1397زاده قديمی مشهد و غلامحسين

زهد نسبت به چيزی عبارت است از عدم تمايل و گرايش قلبی نسبت »دنياست و 

)قشيری  «.از دنياستدست داشتن » تعريف ديگر زهد (3/59: 1375 )طريحی «.بدان

دلبستگی به دنيا آدمی را از خداوند دور کرده و او را به خود مشغول  (175: 1374
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است. به همين خاطر دنيا و رغبت و تمايل  دارد و سدّ راه رسيدن بنده به حقّ می

به آن در نزد متصوفّه، امری کريه است؛ متصوّفه و عرفا، دنيا را با صفاتی نکوهيده 

مستملی ) «جيفه و مردار» (305: 1366)حافظ ، «عجوز و عجوزه»، «اژدها» و کريه چون

 کنند. و ... تصوير  می(  129: 1363بخاری 

 زهد و دنياگريزی از موضوعات غالب در شعرخاقانی است. خاقانی با طرح

رد دنيا به را در مو« اژدها»مسائلی در زهد و دنياگريزی،با نگرشی صوفيانه، تصوير 

 دانسته است:« خواراژدهايی مردم»است و دهر و جهان را  کار برده
 خود را نواله دم اين اژدها نکرد  دهر اژدهای مردمخواراست و فرخ آنک

(765: 1382 خاقانی)  

فکرّ گرای مشروطه با اين تفکری اديب پيشاوری از شاعران سنتّآوايی و همهم

 شود:ده میزهدآميز خاقانی و سنتّ فکری تصوّف در بيت زير دي
 گوئی اندر کام دارد چون شرنگ اژدر مرا  آنچنان زين بر شده اژدر نشستم تلخکام

 

 گر اين اژدها کشته آيد به دستت

 

    (8: 1312)اديب پيشاوری              

 ز تو دهر سام نريمان نمايد

 (30ن:)هما                                     

اند ه ادبا به تأثير اديب پيشاوری از خاقانی داشتهبا نظر به اشارات مختلفی ک

توان گفت که اديب در طرح اين انديشه زاهدانه نيز از خاقانی اثر پذيرفته و در می

و « اژدها»مانند کرده است.  واژۀ « اژدها»را به « دنيا»نتيجة رابطة بينامتنی چون او 

ای اند دلالت و اشارهين متون گفتهدر روابط ب 1پردازان بينامتنيتچنانکه نظريه« اژدر»

ضمنی به ارتباط بينامتنی با خاقانی و تأثير از خاقانی در مضمون و تصوير است و 

ای برای ارجاع به متن اصلی است؛ در اين بيت، اديب پيشاوری نيز همچون نشانه

خاقانی پلی بين تصوير و ذهنيتّ زده است و نگاه زهدآميز خود را در قالب اين 

صناعات بلاغی،غالبا تابعی ازمحتوای »ير، جان بخشيده است. با نظر به اينکه تصو

                                                           

1. Intertextuality 
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در اين بيت، اديب پيشاوری با ايدئولوژی و ذهنيتّ  (1390:360فتوحی) «.متن هستند

در مورد دنيا، « اژدها»مدار و زهدگرای خاقانی همنوا شده و با تکرار تصويرصوفی

 مسلک داشته است.دارد که خاقانی صوفیای را نسبت به دنيا همان حس و عاطفه

صفت ديگری است که در انطباق با بنيان فکری خاقانی در برخی موارد  « عجوز»

برای زمانه و جهان آمده است. اين تصوير نيزنمودی ديگر از کراهت خاقانی از 

دهد. در ابيات زير مشربی و زهدگرايی او را نشان میدنيا و مافيهاست و صوفی

 توان ديد:کرد و نگاه به جهان را میاين روي
 نکاح فلک شد جهان در عجوز

 
 وين عجوزخشک پستان بهر بيشی امتش

 

 يحيى آسا عجوز جهان مادر

 

زادنش رائی نيابی عذر که جز   

(415: 1382)خاقانی   

 مادريحيی است گويی تازه زهدان آمده

 (372)همان:                                         

 حامل تازه زهدان نمايد ازو 

 (131)همان:                                         

اند که هايینشانه« عجوز زمانه»و هم تصوير « طلاق ده»در بيت زير هم تعبير 

الممالک نيز کنند. اديبالممالک در فکر عرفانی از خاقانی را آشکار میتأثير اديب

ها ها و عيشبايد عجوز جهان را طلاق داد و لذّت آوا با خاقانی بر اين است کههم

 و تعلّقات دنيوی را سه طلاقه کرد.
 طلاق گوی عجوز زمانه را و بخوان

 

 به عيش و لذت ايام سوره تحريم 

(355: 1312)اديب الممالک  

باشد ای است که مسکن غولان میاز ديد اديب الممالک نيز گيتی به مانند ويرانه

 ن گفت:و بايد به ترک آ
 گيتی ويرانه ايست مسکن غولان

 

 ساخته ديوش به سحر و شعبده آباد 

 (193 :1382 یخاقان)                            

نيز منطبق با نگرش زاهدانه نسبت به جهان بوده « عجوزه / عجوز دنيا»تصوير 

مانند مکاره و محتاله « عجوزی»به مانند « دنيا»و ريشه در ديدگاه صوفيانه دارد. 
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شود و شاعر دنياگريزی و عدم اعتماد به دنيا را با اين تصوير در نظر دارد. اين می

 تصوير در ابيات زير از خاقانی آمده است:
 عجوز جهان درنکاح فلک شد

 
 عجوزجهان مادر يحيی آسا

 

که جزعذر زادنش رائی نيابی     

(415: 1382)خاقانی   

 حامل تازه زهدان نمايد ازو  

 (131 همان:)                                    

تواند متأثرّ از نگرش خاقانی و الممالک نيز میاين تصوير در بيت زير از اديب

 همچنين تصويرپردازی اين شاعر باشد.
 عاشق شدی عجوزه دنيا را

 

 با اين خميدگی و کهنسالی 

 (490: 1312الممالک )اديب                   

الممالک نيز دنياگريزی و زهدورزيدر قالب مانند کردن دنيا يبدر اين بيت اد

 شود.ديده می« عجوزه»به 

از موضوعات مشترک در شعر خاقانی و قاآنی شيرازی؛ « زهد»و « دنياگريزی»

شاعر اواخر قاجار نيز هست است و تأثير قاآنی از خاقانی در سطح فکری در اين 

غالب در شعر عرفانی سنّتی است اما مورد آشکار است. هر چند زهد، موضوعی 

شيوۀ بيان قاآنی در بسيار موارد در طرح اين موضوع شبيه خاقانی است و اين شيوه 

بخشد و برخی عبارات بيان، تأثيرپذيری از خاقانی و سنتّ شعر عرفانی را قوّت می

ها در شعر قاآنی وجود دارد که با شعر خاقانی مشترک است و اين عبارات، نشانه

های ضمنی بر تعامل و رابطة بينامتنی قاآنی با خاقانی در طرح موضوعات و دلالت

های ضمنی رابطه صوفيانه است که حضور اين ترکيبات و واژگان به عنوان نشانه

 قرار داد. « ضمنی»شود اين را در زيرمجموعه بينامتنيت بينامتنی و تأثير سبب می

ی خود در بسياری موارد با الهام از  خاقانی منطبق با زهدگرايی و دنياگريز

« مردار»و « جيفه»دنيا را  (279 :87ج ،تابی ،)مجلسی «.الدُّنيْاَجِيفَةٌوطَاَلِبُهَاکلِاَب» حديث

 خواند:داند و به ترک آن فرا میمی
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 به نعش عالم جيفه نماز برکرديم

 

 به فرق گنبد فرتوت خاک بفشانديم 

(649: 1382)خاقانی  

 داند:می« گاه جافیجيفه»را  همچنين دنيا
 سرای مغبرگاه جافی زين مغزين جيفه  خود عهدخسروان را جزعدل چيست حاصل

 (189 )همان:                               

را به کار « جيفة دنيا»داند و ترکيب می« جيفه»قاآنی نيز همچون خاقانی دنيا را 

اند. بنيان و اساس اين تفکّر، تفکّر صوفيانه ببرد. از  نگاه او طالب اين جيفه، کلامی

 کند.و زهدگرايانه است. تفکرّی که دنياگرايی و دلبستگی به دنيا را رد می
 تا به کی بر جيفه دنيا گرايم چون کلاب  چند در دام طبيعت دانه برچينم ز آز

(55: 1336)قاآنی  

م از خاقانی است. اديب پيشاوری نيز در گرايش خود به زهد و دنياگريزی مله

 او در بيت زير: 
 بجوش تا بجهانی شراره از خارا  بکوش تا بنمانی در اين گلين تابوت

(3:  1312)اديب پيشاوری  

کند.او تصوير سخن رانده و ديدگاهی زاهدانه را مطرح می« ترک دينا و مافيها»از 

کند ی گلين مانند میرا برای دنيا به کار برده و دنيا را به تابوت« گلين تابوت»منفی 

که همراستا با عاطفة زهدمآب شاعر است و تصويری منفی شبيه به تصاويری چون 

است که در شعر خاقانی برای دنيا آمده است. اين بيت، « جيفه»و « اژدها»،«عجوز»

ای ابيات در شعر خاقانی بالاخص بيت زير دارد که در آن شباهتی محتوايی با پاره

 جانده شده است:مضمون ترک دنيا گن
 جهدی بکن که زلزله صور در رسد

 

 شاه دل تو کرده بود کاخ را رها 

 (15: 1382)خاقانی                         

با اين رويکرد زهد مآبانه و دنياگريز است که دنيا را  همچنين اديب پيشاوری

 کند:که عامل هلاک آدمی است، مانند می« طاس لغزنده»به 
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 ای چون مور از آنکطاس افتاده اندرين لغزنده

 

 کشد آزت هماره سوی راه پر خطرمی 

 (60: 1312)اديب پيشاوری              

برای دنيا نيز مسبوق به سابقه در عرفان بوده و « گنده پير پشت دوتا» تصوير

هاست که در نتيجة تأثير اديب آن« دنياگريزی»نمايانگر بيزاری عارفان از دنيا و 

 از فرهنگ عرفانی در شعر او نيز آمده است: پيشاوری
 عبير برده بکار و رخان کرده نگار

 

 همی فريبدت اين گنده پير پشت دوتا 

(3: همان)  

 در شعر مولانا اين تصوير آمده است:
 پير است جهان چادر نو پوشيدهگنده

 

 گنده پير است او و از بس چاپلوس

 اشهين مشو مغرور آن گلگونه

 

يوه وغنج و زدرون رسوايیاز برون ش   

(1061: 1376)مولوی   

 خويش را جلوه دهد چون نوعروس 

 نيش نوش آلوده او را بچش 

 (928 /6: 1390)مولوی                       

اديب پيشاوری در ابيات زير نيز نمايندۀميراث عرفانی است که دنياگريزی و 

ابيات نيز چون خاقانی تصوير های آن است. در اين ترين بنيانزهد يکی از اصلی

 برای جهان آمده است:« اژدها»
 تير توکمان يعنی جهان بگريز همچونزين

 ای ضحاک حمير اژدهاپرور مباشگر نه

 

 که نشانه تير تو برتر ز سدره منتهاست 

 چار اژدهاستصحبت اين چار اژدر صحبت

 (16: 1312پيشاوری )اديب                    

های زاهدانه آشکار است نيز ردپای تأثير حافظ در بازتاب انديشه در ابيات زير

« گلشن پردود»به  را« دنيا»را گرفته است و « گلشن پر دود» و اديب از حافظ ترکيب

 :مانند کرده است
 چشم روشن بامدادی زين افق هرگز  مدار

 گلخن پر دود دان هر گلشنی کت او نمود

 کزتف سموم راغ استاين هماناين نه باغ است

 های وی هرگز نبينی مقمریبلکه در شب 

 اندرآنجا سود بين کت او زيان گفت و ضری
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 خارست و نشتر صدگری درصد گریاشرسته

 (145:  1312)اديب پيشاوری                   

اديب « گلخن پر دود»دانسته و « گلخن خاکسترگون»البته خاقانی نيز جهان را 

 تواند نشان رابطة بينامتنی و تأثير از خاقانی باشد:رد و مینيز مشابهتی با آن دا
 خاقانيا زين چرخ سيه کاسه دون

 از چشم و دلی چو ديگ گرمابه کنون

 

 چونی تو در اين گلخن خاکسترگون 

 کآتش ز درون داری و آب از بيرون

 (730: 1382)خاقانی                        

 انند کرده و سروده است:م« گلشن پر دود»حافظ دنيا را به 
 ناف هفته بد و از ماه صفرکاف و الف

 

 که به گلشن شد و اين گلخن پردود بهشت 

(365: 1362)حافظ   

در شعر  اما ،ترک دنيا و مافيها اگرچه فکر غالب در شعر محمدتقی بهار نيست

اع و او نيز متأثّر از سنتّ شعر صوفيانه و عرفانی نمودهايی دارد؛ بهار، شاعر اجتم

اش. با اين همه بهار سياست است و شعرش نمود اوضاع اجتماعی و سياسی زمانه

های سنتّ، شعر عرفانی شاعری متأثّر از سنتّ است و يکی از تنومندترين شاخه

است به همين سبب حضور اين سنتّ غنی را در شعر بهار متأثّر از ادب فارسی و 

توان ديد. خاقانی به ته است میبخصوص شعر خاقانی که بهار نظری به آن داش

عنوان شاعری برخوردار از فرهنگ صوفيانه، همواره تأکيد به اين دارد که بايد 

رخت از اين دنيا بيرون برد تا به حيات معنوی رسيد و تا در قيد و بند اين دنيايی 

 باد در دست داری:
 رخت از اين گنبد برون بر، گرحياتی بايدت

 

 وطامردگانی هم زآنکه تا درگنبدی با 

 (1: 1382)خاقانی                             

« خشکسال آفت»و « تنگنای ظلمت»او اين دنيا را منطبق با اين نگرش صوفيانه 

 داند:می
 درگذر زين خشکسال آفت اينک مرحبا  برگذر زين تنگنای ظلمت اينک روشنی

(1)همان:   
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به آن،کار طفلان است  و با اين نگرش  کند که دلبستگیمانند می« خاکدانی»و به 

 سرايد:زهدآميز، برگذشتن از اين خاکدان را آمال خود قرار داده و می
 اين خاکدان ديو تماشاگه دل ات

 

 طفلی تو تا ربيع تودانند خاکدان 

(312: 1382خاقانی )  

را  کند و دلبستگی به آنمانند می« خاکدانی»بهار نيز اين دنيا را چون خاقانی به 

است « قماط»داند. او بر اين است که همانطور که طفل بستةمی« طفلان»کار 

 صفتان نيز بستة دنيا و زخارف دنيوی هستند.طفل
 ای خفته در اين خاکدان رباط

 تا چند نشينی به آب و تاب

 زود است که بينی به جز کفن

 

 چون طفل فروبسته در قماط 

 ای خواجه درين خاکدان رباط

د هيچ در بساطبيداد نبو  

(394: 1387 )بهار  

به عنوان تصويری برای دنيا که در شعر خاقانی آمده و « خاکدان»حضور 

وار وابستة خاکدان دنيا بودن، نشانگر ارتباط فکری در اين ابيات با خاقانی «طفل»

 کند.است و ردّ پای خاقانی در بازنمود فرهنگ عرفانی در شعر بهار را آشکار می
 

 فقر

از ديگر موضوعات عرفانی است که با تأثّر از خاقانی در شعر شاعران موضوع  «فقر»

در مفهوم دل بريدن از دنيا و اسباب آن و احساس نياز »پژوهش آمده است؛ فقر 

به خدا يکی از مراحل عرفان است که عارف و سالک در آن مرحله، بی نيازی از 

فقر يکی از والاترين ( 623: 1375 )سجادی «.غير و نيازمندی به حق را تجربه می کند

 در بيت زير اديب:که  مقامات در نزد عارفان است
 تاج فقرم ساخت بر تخت قناعت پادشا  تا به دارالملک عزلت گشته ام فرمانروا

(17: 1312)اديب الممالک   
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تاج »اين مقام عرفانی را ستوده و والاترين مقامات عرفانی دانسته است؛ ترکيب 

مورد آن به کار برده است. ردّ پای خاقانی در اين گرايش اديب ديده  را در« فقر

شود و روشن است که او به سبب تأثيرپذيری فکری از خاقانی اين چنين به می

که در بيت زير « تاج رضا»و « سرير فقر»پرداخته است و ترکيبات « فقر»توصيف 

 اند:از خاقانی آمده
ای به خطاتو سر به جيب هوس درکشيده  سرير فقرتو را سرکشد به تاج رضا  

(10: 1382)خاقانی   

نظر « تاج فقر»نشانگر اين است که اديب به اين بيت خاقانی در خلق ترکيب 

را به « تاج رضا»سنجی، داشته است؛ خاقانی با دانش والای خود در عرفان و نکته

همراه « رضا» (303:1380)سراج . آخرين مقامات سلوک است« رضا»کار برده؛ چون 

مقام رضا آنگاه حاصل شود که دل مسترح شود و استراح دل »با نور يقين است و 

 «.از نور يقين تولد کند و از نور يقين بصيرت دل تولّد کند و از بصيرت دل، رضا
 (187: 1386)سهروردی 

 ياد کرده است:« گنج فقر»در جای ديگر نيز خاقانی از فقر با تصوير 
چه بايد قحط کنعانش؟ نعيم مصر ديده کس،  جهان منگر فقر داری، در گنج :مرا دل گفت  

(211: 1382)خاقانی   

که تصوير  و ...« خاکدان»؛ «عجوزۀ دنيا»، «جيفة دنيا»در کنار تصاويری چون 

ها و مفاهيم در آينه اين زاری از برخی پديدهنماياندۀ ذهنيتّ بوده و نفرت و بی

و « فقر»شه در نگرش عرفانی دارد؛ تصاوير مرتبط با يابد و ريتصاوير بازتاب می

اند نيز منطبق با ذهنيتّ عرفانی با تصاويری که از مفاهيم والای عرفانی. و ..« عزلت»

« عزلت»و « فقر»کند. ها را نزد خالق اثر آشکار میشوند که ارج و منزلت آنارائه می

الممالک نيز همچون اديب گری و زهدند که در شعرهمه مفاهيمی مرتبط با صوفی

شوند و با نظر به اينکه تصوير و مانند می« دارالملک»و « تاج»شعر خاقانی به 

يابد اند و ايدئولوژی و گرايش ذهنی در تصوير نيز بازتاب میذهنيتّ مرتبط با هم
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ای از تقليد از خاقانی و حضور فرهنگ عرفانی در در اين مورد اين تصاوير، نشانه

 است. شعر اديب

 

 عزلت

از مباحث اصلی در عرفان اسلامی است؛ عزلت هر چند « گزينیعزلت»و « عزلت»

عرفای »گزينی با خدا، ولی گيری و دوری از خلق است و خلوتبه معنی گوشه

و سيرت پيامبر گرامی اسلام، عزلت را صرفا  قرآن کريمهای مسلمان بنا بر آموزه

دانند بلکه از ديد آنان عزلت راستين عبارت انقطاع جسمانی و فيزيکی از خلق نمی

: 1401)محمودی و ديگران  «.است از انقطاع قلبی از هر گونه تعلّق به غير خداوند

: اندنام برده و در مورد آن نوشته« انقطاع»در فرهنگ عرفانی از اين حالت با نام ( 143

اشد و چون کسی انقطاع از خلق به دل بود و صفت دل را به ظاهر هيچ تعلّق نب»

به دل منقطع بود از خلق و صحبت ايشان وی را هيچ خبر نباشد از مخلوقات که 

انديشه آن بر دلش مستولی گردد. آنگاه ايمن کس اگرچه در ميان خلق بود از خلق 

)هجويری  «.وحيد بود و همتش از ايشان فريد بود و اين مقامی بس عالی و بعيد بود

گزينی را ماية صفای دل دانسته زلت و خلوتمولوی نيز ع( 81-82: 1381

حصول صفای دل در خلوت به سبب تمرکز حواس و اشتغال به ذکر و »است:

)فروزانفر  «.نشنيدن سخنان بيهوده است که در صحبت خلق از آن گريزی نيست

1375 :2/ 466) 
و « عزلت»الممالک نيز با تأثير از خاقانی و فرهنگ صوفيانه در بيت زير اديب

« دارالملک»را مورد ستايش قرار می دهد و خود را فرمانروای « عزلت گزينی»

 داند.عزلت می
 تاج فقرم ساخت بر  تخت قناعت پادشا  تا به دار الملک عزلت گشته ام فرمانروا

(17:1312)اديب الممالک   
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به شعر « عزلت»الممالک در اين ستايش از با جستجوی منبع تأثيرپذيری اديب

گردد که او با الهام از خاقانی و در نتيجة تأثيرپذيری رسيم و روشن میمیخاقانی 

از سنتّ شعر صوفيانه و عرفانی اين مفهوم را در شعر خود گنجانده است. ترکيب 

در بيت زيراز خاقانی آمده است وخاقانی متناسب با نگرش « الملک عزلتدار»

مانند کرده است و اديب « لکیدارالم»نشينی را به و گوشه« عزلت»صوفيانه خود 

نيز متأثّر از زبان و محتوای شعر خاقانی اين ترکيب را به کار برده است. اين ترکيب 

 در بيت زير از خاقانی به کار رفته است:
 دارسلامت شد دل منضمان

 

 که دارالملک عزلت ساخت مسکن 

(317: 1382)خاقانی     

الممالک در بازنشر موضوعات نشان از تأثيرپذيری اديب« حضوریهم» اين

عرفانی از خاقانی دارد.در ابيات زير نيز اديب از سلطنت فقر و خسروی هفت اقليم 

هر دو درجات و مقامات « تسليم»و « رضا»گويد؛ سخن می« تسليم»و « رضا»بعد از 

 باشند.اند و بازنمود فرهنگ عرفانی در شعر اديب الممالک میعرفانی

 ز رضا  ره تسليمچو مرد گيرد بعد ا

 خليل رحمن ديدی که از صنم خانه

 تو نيز پيرو اهل سلوک شو که رسی

 

 مسلم است براو خسروی هفت اقليم 

 به سوی يزدان آمد همی  به قلب سليم

 ز کعبه قدس اندر مقام ابراهيم

(354: 1312)اديب الممالک   

شود و ده میدي« گزينیعزلت»و « عزلت»در شعر قاآنی نيز ترغيب و تشويق به 

 گنجاند:شاعر متأثّر از سنتّ و فرهنگ عرفانی اين مضمون را در شعر خويش می
 که در مقصورۀ عزلت عروسانند روحانی  از اين مطمورۀ تن جای در معمورۀ جان کن

(786: 1336)قآانی   

 استغناء

ه باشد. سالکی که به اين مرحله رسيدنيز يکی از مراحل سير و سلوک می« استغناء»

عبارت است »کند. استغناء در اصطلاح صوفيه:نيازی میاز ماسواء الله احساس بی
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های دنيا از جاه، مقام و منال نيازی که لازمة آن قطع علاقه از حطام و بهرهاز بی

ای در سير و سلوک در شعر نيز به عنوان مرحله« استغنا» (86: 1375)سجادی  «.است

نيازی از خلق و نيازمندی به ه است. استغناء و بیالممالک مورد توجّه بوداديب 

را در  اين « تاج استغنا»معبود تاجی بر سر عبد است و ماية شرف او. او تصوير 

برای استغناء نشان از جايگاه و منزلت استغناء « تاج» مورد به کار برده است، کاربرد

ام استغناء، مقام در نزد شاعر است. منطبق با گرايشات فکری به عرفان است که مق

 گردد.نيازی از غير حق پنداشته شده و چون تاجی تلقیّ میبی
 رزقم آن مولی دهد کو تاج استغنا نهاد

 

 بر سر من داک فضل الله يوتی من يشاء 

(18: 1312)اديب الممالک   

نيازی است و تاج خرسندی را از ديد خاقانی نيز استغناء ماية خرسندی و بی

 فانی به او بخشيده است:مقام استغنای عر
 تاج خرسنديم استغنا داد

 

 با چنين مملکه طغيان چه کنم؟ 

( 252: 1382)خاقانی   

 جان و روح و جايگاه روح

گرفتار شده است؛ « تن»ای عزيز است که در زندان تحفه« جان» از منظر عارفان،

د تا به است. از ديد متصوفّه بايد در پرورش جان کوشي« روح»مترادف با « جان»

 آيد:وصال حق رسيد و تن و نفسانيتّ را رها کرد. در شعر عطار می
 هر که او در عالم جان ره برد

 ره به جان بردن به جانان بردن است

 

 از ره جان سوی جانان ره برد 

 ليک اول ره سوی جان بردن است

 (257: 133)عطار                          

بر اين است که اگر در پرورش جان نکوشی و آن خداوندگار عرفان مولانا نيز 

گيرد و بايد در های جسمانی دور نکنی رنگ طبيعت میرا از هواها و خواسته

 «:از ملک پرّان شد»پرورش جان کوشيد تا 
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 طفل جان از شير شيطان باز کن

 

 بعد از آنش با ملک انباز کن 

(76 /1: 1390)مولوی   

را « هواهای نفسانی»و « تن»تعالی روح بايد سنايی نيز بر اين است که برای 

 رها کرد:
 جان نپرد به سوی معدن خويش

 

تا نگردی پياده از تن خويش      

(724: 1368)سنايی غزنوی   

بلندپرواز مانند « باز»مرتبط با اين نگرش و مقام روح است که مولوی جان را به 

 کند:می
 روح چون بازيست که پرّان شود

 

ل شنيدن گرفتکز سوی شه طب   

(229: 1376)مولوی   

« رخشی»را عزيز دانسته و به « جان»خاقانی برای ارج نهادن به جان در برابر تن، 

را خلق « رخش جان»؛ او ترکيب «خر»را به « تن»کند و زيبا و خوشرنگ مانند می

 ترکيبی برساختة اوست که در ابيات زير آمده است:« رخش جان»کند و می
 آخور سنگين روزگار رخش تو را بر

 

 لاشة تن که به مسمار غم افتاد رواست

 

برگ گيا نه و خر تو عنبرين گيا    

( 15: 1382)خاقانی                        

ميرخش جان را به دلش نعل سفر بربند  

(541)همان:   

خواهد و اين را خار و ذليل می« تن»و « عزيز»قاآنی نيز همچون خاقانی جان را 

رخش »آورد. ترکيب فانی و صوفيانه را در شعرش با الهام از خاقانی میتفکّر عر

ای است که تأثير از خاقانی را در اين فکر عرفانی قطعيتّ نشانه« جان

از اين جهان برون جهانيد و « رخش جان»بخشد،قاآنی نيز اعتقاد دارد که بايد می

 دلبستة تعلقات دنيوی نشد. 
 جان زجوی شيد و کيد و قيد بجهانیرخشکه    قيد جهدی کن هستیکيد و  دانشو خرد شيدست 

(786: 1336)قاآنی     
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های فرهنگ صوفيانه را خوار و ذليل داشتن و مجاهده با آن از اولويتّ« نفس»

پرستی باشد مريد و سالک را در طريق وصال خداوندی و است. تا منيتّ و نفس

مهار نفس و اميال نفسانی و چيرگی بر  سير و سلوک راهی نيست و نخستين گام،

نفس است.  خاقانی در بسياری موارد غلبه بر نفس را مقدمة سلوک دانسته و به 

ای از نمود اين مبارزه و جهاد با نفس مجاهده با نفس کوشيده است. بيت زير نمونه

 سرکش است:
 سر زآن فرو برم که برآرم دمار نفس

 

ورمنفس اژدهاست هيچ مگو تا برآ     

(245: 1382)خاقانی   

همچنين خاقانی بر اين است که تا آيينة دل از زنگار هوی و هوس زدوده نشود 

 را ديد:« نورالله»توان در آن نمی
 بينی جمال حضرت نورالله آن زمان

 

الصفاکه آيينة دل تو شود صادق     

( 3)همان:  

 اين مضمون عرفانی در بيت زير از بهار نيز آمده است:
 ن اين آيينه زنگار سود نفس رابشک

 

 تا توانی چهره پيش مهر انور داشتن 

(99: 1387)بهار  

است که برای تابش انوار معرفت « ای زنگارسودآيينه»از ديد بهار نيز  ،نفس

 تابد.الهی بايد آن را شکست. در اين آيينه زنگارسود، دانش معرفتی نمی
 

 ستیزیفلسفه

ريگی از تفکّر ر قاآنی و شاعران دورۀ مشروطه، مردهنيز در شع« ستيزیفلسفه»تم 

و گرايش عرفانی رايج در شعر خاقانی و ديگر شاعران عارف است. با نظر به اينکه 

اين تفکّر بيش از ديگر شاعران سنّتی در شعر خاقانی ظهور و نمود يافته است و 

ترين توان صريحشايد مخالفت با فلسفه و فيلسوفان را ب» اند:طور که نوشتههمان
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توان شاعران را در اين مورد می (288: 1389)رضايی ، «بيان فکری خاقانی دانست

متأثّر از خاقانی دانست. خاقانی، مخالف فلسفة يونانی است و بر اين است که نبايد 

دين و تعاليم دينی با سنجة فلسفه يونان مورد بررسی قرار گيرد. ابيات زير نمودی 

 خاقانی است:ستيزی از فلسفه
 فقيهی به ز افلاطون که آن کش چشم درد آيد

 

 است عرب زاده که دين مرکب

 

 هدايت ز اهل دين آموز و ز اهل فلسفه مشنو

 

 خاقانی يافت هدايت امکان که دولت زهی

 

 فلسفی فلسی و يونان همه يونی ارزند

 

کرمانش عطار صد ز به کابل کحال يکی   

  (214: 1382)خاقانی 

ش بر کفل منهيدداغ يونان  

(172)همان:                                           

که طوطی کان ز هند آيد نجويد کس به خزرانش   

( 214)همان:                                         

کنون صد فلسفی فلسی نيرزد پيش امکانش   

(  214)همان:                                            

اين مذهب يونان به خراسان يابمنفی   

(297)همان:   

داند و می« علم تعطيل»همچنين در ابيات زير خاقانی بر فلسفه تاخته و آن را 

 «:فلسفه در سخن نياميزند»کند تا ؛ از بزرگان علم و دين دعوت می«خال جهل»
 چشم بر پرده اما منهيد

 ای امامان و عالمان اجل

 علم تعطيل مشنوی از غير

 سفه در سخن مياميزيدفل

 

 جرم بر کرده ازل منهيد... 

 خال جهل بر سر اجل منهيد

 سر توحيد را خلل منهيد

 وآنگهی نام آن جدل منهيد

(172: همان)  

ای است که ارسطو آن را ساخته و نبايد فلسفه از  نظرگاه خاقانی، قفل اسطوره

 در عالم اسلام مورد استفاده قرار گيرد:
 را قفل اسطورۀ ارسطو

 

 بر در احسن الملل منهيد 

(172: همان)  
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ای ديگر نيز اعتراض خود را با فلسفه نشان داده و با خطاب قرار او در قصيده

 دادن خود بر اين است که نبايد فلسفی دين بود:
 فلسفی دين مباش خاقانی

 

 که صلاح مجوس به زآن است 

(70: 1382خاقانی )  

اند و در تيزی عارفان را از خاقانی گرفتهسشاعران مشروطه نيز ميراث فلسفه

غالب در دورۀ مشروطه « تم»نشر اين انديشه، متأثرّ از او هستند. ستيز با فلسفه 

نيست و حضور اين مضمون، حاصل رابطةو تعاملات با خاقانی شروانی است.  

ستيزی نظری به شعر خاقانی دارد و مضمون در فلسفه« اديب پيشاوری»

رخلاف ميل کلیّ غالب در دوره او بوده و از موضوعات رايج زمان ستيزی بفلسفه

او نيست و اين موضوع در نتيجة تتبّع در شعر خاقانی و تأثير از او  به شعرش راه 

يافته است. اديب نيز همچون خاقانی جانب دين را گرفته و قول انبياء را بر قول 

 نهد:فلاسفه ارجحيتّ می
 زآغاز کار آنچه در انجام بيند فلسفی

 

 انبيا گفتندمان آن رازها ليومنن 

(82: 1312)اديب پيشاوری   

الممالک نيز در نتيجة تأثيرپذيری فکری از در شعر اديب« ستيزیفلسفه»ظهور 

الممالک نيز دين و شرع و فلسفه در تعارض با هم قرار  خاقانی است؛ از ديد اديب

 دين شست: صفحه را بايد ازدارند و او نيز بر اين است که حکمت يونانی 
 حجج بالغه شرع بياراست چنانک

 
 شست از صفحه  دين حکمت يونانی را 

 (31: 1312الممالک )اديب                   

ستيزی اشاره دارد و مثل در ابيات زير نيز شاعر به الهام از خاقانی در فلسفه
و فلسفه بلکه « ونانیحکمت ي»و « دانش افرنجی»خاقانی، اکسير سعادت را نه در 

« دانش افرنگ»عصرش نه از دين بلکه با جويد؛ حال آنکه شاعران هممی« دين»از 
 اند:در جستجوی سعادت اجتماع
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 ما از در دين جوئيم اکسير سعادت را
 فرمانبر يزدانيم مدحتگر خاقانيم

 

نز دانش افرنجی وز حکمت يونانی     
 وز گفته قلم رانيم بر نامه خاقانی

(488 :1382 قانیخا)  

را در نتيجه تأثير از شعر « ستيزیفلسفه»قاآنی از ديگر شاعران اواخر قاجار نيز 
خاقانی و تتبّع در ديوان او وارد شعرش کرده است و او نيز چون خاقانی جايگاه 

داند و بر اين است که نبايد چون دونان می« دونان»فلسفه را پست و اهل فلسفه را 
 ی لاف زد:از فلسفه يونان

 دلی آور به کف صافی کت آيد در زمان کافی
 

 برو در مکتب تجريد درس عشق ازبر کن
 

 های يونانیلافی به حکمتچو دونان چند می 
 (774: 1336)قاآنی                              

 های يونانیکه دستاويز دونان است حکمت
 (787)همان:                                     

ستيزی قاآنی آشکار است و او جهل دونان را بهتر از در ابيات زير نيز فلسفه
ممکنات »داند و فلسفه يونان را عامل ايجاد شک و شبهه در می« فلسفه يونان»

 داند.و باورهای دينی می« قرآنی
 سروش غيبم گويد به گوش پنهانی
 تو را زحکمت يونان جز اين چه حاصل شد

 ز نقش علم دست بشویتو نفس علم شو ا
 يزدان را شناختن نتوانی هرگز

 

 که جهل دونان خوشتر ز علم يونانی 
 که شبهه کردی در ممکنات قرآنی
 که نفس علم قديم است و نقش او فانی
 چو خود شناختن نفس خويش نتوانی

(799: همان)  

 نتیجه

-ینتيجة پژوهش حاضر نشان از اين دارد که با وجود سلطة موضوعات سياس

تصوفّ  قاجار و دورۀ مشروطه و با نظر به اينکه عرفان و عصر اواخر اجتماعی در

ها ونمودهايی از عرفان توان جلوهباز می اما ،نظام اجتماعی فعّال اين دوره نيست

ها و حضور انديشه .های عرفانی و صوفيانه را در شعر اين شاعران ديدو انديشه

بيشتر متأثّر از سنتّ شعری و تقليد شاعران اين مبانی فکری صوفيانه در اين دوره 

دوره از شاعران سنّتی ايران بخصوص شاعران سبک عراقی است. در اين ميان، 
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های صوفيانه او در شعر شاعرانی همچون قاآنی، تأثير خاقانی و افکار و انديشه

يی هااديب پيشاوری، اديب الممالک فراهانی و محمدتقی بهار آشکار است و نشانه

دال بر تأثير از خاقانی در اين مورد در سطوح زبانی و واژگانی، تصويری و مضمونی 

بخشد. اين شود که تأثير اين شاعران از خاقانی در اين مورد را قطعيتّ میديده می

جايگاه روح و شاعران در طرح مباحث مرتبط با زهد و دنياگريزی، فقر، استغناء، 

هايی ضمنی اند و در اشعار آنان دلالتأثر از خاقانیستيزی متجان، تجريد و فلسفه

توان ديد. بخصوص اين شاعران در طرح مضمون بر تأثير از خاقانی را می

اند ستيزی که تم و مضمونی غالب در شعر خاقانی است از او تأثير پذيرفتهفلسفه

اند. البته دهو خود نيز در اشعار خود به تأثير فکری از خاقانی در اين مورد اشاره کر

حضور ديگر شاعران چون مولوی و حافظ نيز در گرايشات عرفانی اين شاعران 

سرا توان گفت که اين شاعران که غالبا شاعرانی قصيدهآشکار است. در پايان می

اند سرايی خاقانی شروانی به وام گرفتهاند افکار عرفانی را از پادشاه اقليم قصيدهبوده

 شود.يز در اين مورد در اشعارشان آشکارا ديده میو ردّ پای خاقانی ن
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Mysticism during the Iranian Constitutional Revolution was no longer an 

active social system. The Constitutional era was a period of revolutionary 

fervor and the pursuit of freedom. Iranian society, which had been stagnant, 

was shaken by exposure to Western culture and began to move toward 

modernity. Persian poetry, much like Iranian society, sought to adopt a new 

identity, placing innovation in concepts at the center of its movement toward 

modernism. In alignment with the revolutionary movement of the people, it 

distanced itself from traditional elements. In fact, during this period and 

amidst the struggles of this popular revolution, mysticism faded. If faint traces 

of mystical teachings are observed in this era, they stem from tradition and the 

influence of past poets, particularly those of the Iraqi style, on the poets of this 

period. Among them, the traditionalist poets of the late Qajar and 

Constitutional eras were most influenced by Khaghani, whose mystical 

themes are central to his poetic works. Accordingly, this research, using a 

descriptive-analytical method, examines mysticism with an emphasis on 

Khaghani's influence, exploring the mystical manifestations in the poetry of 

Adib Pishavari, Adib al-Mamalek Farahani, Qaani Shirazi, and Mohammad-

Taqi Bahar. Themes such as "asceticism and world-weariness," "poverty," 

"seclusion," "self-sufficiency," "the importance of the soul," and "anti-

philosophy" are revisited. The results of this study demonstrate the influence 

of Khaghani's mystical concepts on the poets under investigation. 

Keywords: Constitutional Revolution, Khaghani, Mysticism, Poets of 

the Constitutional Era. 
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